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نگاه عطف

مروری بر «تراتومِ» رویا دستغیب
ترسیم گوتیک وار جهان

«واقعیــت فقط تصویری اســت دوخته شــده  �
بر پشــت پلک چشــم من و خیال همــان چاقوی 
تیز جراحی اســت که پوســت و گوشــت و امعا و 
احشایم را می برد و رگ و پی ام را از هم می شکافد. 
هیچ چاره ای نیســت جــز اینکه در دایــره ی تنگ 
سایه روشــن های واقعیــت و خیال بــه دور زمان 

بچرخم». (تراتوم، صفحه  ۱۵۶)
رویــا دســتغیب در دومین رمــان خودش هم 
روایتی غیرخطی را به کار می گیرد تا واقعیت و خیال 
را در هم بیامیزد. در رمــان اولش «مجمع الجزایر 
اوریون» (۱۳۹۴) از همین ناشر با داستانی متفاوت 
روبه رو بودیم. با رمانی پســت مدرن که در فضایی 
فراواقع گرایانه، به گذشته  آدم هایی پرداخته است 
که بــا هم این همانی شــده اند. در ایــن رمان هم، 
نویســنده آگاهانه با روایتی غیرخطی، از پشــت لنز 
دوربینی پنهان، آدم ها و گذشــته آنان را روانکاوی 

می کند.
داستان نویســی  اصــولا  دســتغیب،  رویــا   
دشــوارنویس خــودش را نشــان داده اســت، از 
عنوان رمان هایش گرفته، تا خلق شــخصیت هایی 
که به منزله ی «تیپ» هســتند، و چــون نام ندارند 
می تواننــد هــر کســی باشــند. در اینجــا بازیگر، 
مادربزرگ، ســرباز، خرگوش، زن میانســال، جراح، 
پرســتار خنده رو و... می توانند هرکدام از ما باشند. 
نویســنده با مهــارت یک کارگــردان، لوکیشــن و 
میزانسنی در صحنه ها به کار می گیرد که خواننده، 
از این همــه نظــم ذهنی، و دقــت در همه زوایای 
رمان، شــگفت زده می شــود. آن هــم در فضایی 
گوتیک وار، و از پشت عدســی دوربینی که همه جا 

حرکت می کند:
«مادربزرگ با شــانه های فروافتاده، می نشــیند 
روی صندلی و با پوزخندی به ســرباز می گوید: یک 
روز فیلم زندگی بازیگر را با هم خواهیم دید. مگر تو 
به من نگفتی دوربین را برای گرفتن فیلم از زندگی 
بازیگر تنظیم کنم؟ شاید راز ما در حین فیلمبرداری 
آشکار شــود، به نظرت در همین لحظه بودن ما در 
کنار هم به اندازه ی کافی عجیب نیست؟» (تراتوم 

صفحه  ۱۶۱)
در اینجــا بازیگر، در حقیقت، شــخصیت اصلی 
رمان اســت که بیمــاری تراتــوم teratoma دارد و 
جراح مــدام عملش می کند اما درمــان نمی یابد. 

تراتوم، تومور مرکب است که شامل عناصر سلولی 
و مشــتق از بیش از یک لایه ی رویشــی اولیه بوده 
و هیچ کــدام از بافت های موجــود در آن مربوط به 
محل ایجاد تومور نیستند. اما نویسنده با هوشیاری، 
تراتوم را بهانه عشــقی کرده اســت کــه بازیگر به 
ســرباز داشــته، و پس از مرگش در جنگ، او را در 
دل خــود پنهان کرده اســت، به گونــه ای که پس 
از هــر عمل، عضوی از بدن ســرباز را جراح بیرون 
می آورد: چشــم، دســت و... . درواقع بازیگر دچار 
تراتومِ عشــق است که درمان ندارد. نثر نویسنده در 
ترسیم فضای ترس و وحشت و لوکیشن گوتیک وار 
با آن زیرزمین ها، پرنده ی بزرگ ســیاه، خفاش های 
کوچک، نمایش فیلم «مردمان کوه سرخ»، سرزمین 
خون بــاری کــه غبــارش، خاکــش، و همه چیزش 
قرمزرنگ اســت، و... حتا عشــقی که مخوف است 
و نقش هــای مخوفــی کــه آدم ها همــه به عهده 
دارند کم نظیر اســت. فاش بگویم، رویا دســتغیب، 
در این کتاب خالق ســبک گوتیک نو شــده اســت. 
ســبکی که با استفاده ی هوشــمندانه از المان های 

پست مدرنیستی، بدعت گزار گوتیک مدرن می شود.
در تمام رمان، خواننده در دهشــت اتمســفر 
ترســناک، به زحمت می تواند خودش را برهاند. 
گویی داســتانی از ادگار آلن پو را، آلفرد هیچکاک 
کارگردانی کرده باشــد، و یادمان نرود نویسنده ی 
ایــن همه، یک زن اســت. زنی که بــا ظرافت و 
تمرکزی دقیق، خشــونت را تصویر کرده است و 
شاید عصر ما، فضایی گوتیک وار دارد، و نویسنده 
غیرمســتقیم آن را برای ما و آیندگان نشان داده 
اســت و برای این کار اتفاقا از دوربین اســتفاده 
می کند. و با استفاده از فلش بک و فلش فوروارد 
به خواســته ی خود می رسد. رویا دستغیب برای 
رنگ آمیزیِ فضای کابــوس وار رمانش، گاهی از 
المان های کافکایی بهره می گیرد: بازیگر خودش 
را شــبیه عنکبوتی می بیند (صفحه ۱۴) و زخمی 
در شکم دارد هم چون «گره گوار سامسا» (همان 

صفحه).
رمان با صحنه ی تصادف شــروع می شــود و 
با پرواز پرنده ســیاه از درون شکم بازیگر به پایان 
می رســد. پروازی که دوربین را درهم می شــکند 
تــا ما را از کابوس رها کند. نگارنده معتقد اســت 
خوانــدن چنین رمان هایی، ذهنــی منظم و قلبی 
شجاع می طلبد، و این نشانگر قدرت قلم نویسنده 
اســت که تا پایــان نفس را در ســینه ی ما حبس 
می کند با نمایش جهان وحشــتناکی که در آن به 

اجبار زندگی می کنیم!

زندگینامه جیمز جویس
شرق: اگر مخاطبان فارسی زبان ادبیات داستانی  �

هنوز که هنوز اســت مهم ترین رمان جیمز جویس 
یعنی رمان «اولیس» را به فارسی نخوانده اند، اما 
از جویس و درباره او آثاری به فارسی ترجمه شده 
اســت و نام او برای ما ایرانیان همان قدر آشناست 
که نام دیگر ســرآمدان رمان مدرن نظیر ویرجینیا 
وولــف و ویلیام فاکنر و مارســل پروســت. کتاب 
«جیمز جویس»، نوشــته دیوید پریچارد، از جمله 
آثاری اســت که درباره جویس به فارسی ترجمه 
شده اســت. این کتاب که قبلا در نشــر آوای کلار 
منتشر شده بود، اکنون با ترجمه هوشنگ فراهانی 
در نشر نگاه تجدید چاپ شده است. دیوید پریچارد 
در این کتاب بــه زندگی جیمز جویس از کودکی تا 

سال های پایانی عمر او پرداخته است.
آثار جیمز جویس امروزه از ارکان و نمونه های 
شــاخص ادبیات مدرن به شمار می آیند. در بخشی 
از یادداشــت مترجم بر این کتــاب درباره اهمیت 
جویس و تأثیری که او و دیگر نویســندگان همتای 
او بر ادبیات مدرن گذاشــته اند، آمده است: «رمانِ 
مدرن، حاصل تلاش جمعی از نویسندگان بود که 
هریک با توجه به دیدگاه های فردی خود، در تلاش 
بــرای بیان دریافت هــای خود از واقعیــتِ رمان، 
براساس اندیشه های فردی و دغدغه های انسان نو 
و جامعه ی مدرن بودند. هریک از این نویســندگان 
تا مرحله ی دریافت خود از واقعیت و تفســیر آن 
به پیش می رفتند و گاه برای بیان این اندیشــه های 
نــو، آن هم به شــکلی که مورد پذیــرش جامعه 
قرار بگیرد، در تلاش بودند. هرچند بســیاری از این 
نویسندگان همانند جیمز جویس آنگونه که باید در 
زمان حیات خود شــناخته نشدند، ولی راه را برای 
ظهور مدرنیســم و تلاش دیگر نویســندگان نوگرا 
گشــودند. ویژگی این نویســندگان رفتار و برداشت 
مشــترکی بود که نسبت به ادبیات گذشته داشتند. 
این وجه اشــتراک نیــز اعتقاد به لــزوم دگرگونی 
مــداومِ فرم و ســاختارِ ادبیــات و آزادی کامل در 
بیــان اندیشــه ها و طرح های نویــن ادبی خلاصه 
می شــود. جیمز جویس نیز یکی از نویســندگانی 
بود که شــگردهای خاص ادبی خود را به ویژه در 
به کارگیری زبان و استفاده از جریان سیال ذهن، در 

رمان های خویش به کار گرفته است.»
کتــاب «جیمز جویــس» از ده فصل تشــکیل 
شــده اســت و در این ده فصل زندگی جویس در 
دوره های مختلف و براساس ترتیب تاریخی روایت 
شده است. ســال های کودکی، دانشگاه و اشتیاق 
ادبی، عشــق و فقر، تری است، «اولین و تنها عشق 

من ایرلنــد»، «زوریــخ»، «پاریس و انتشــار آثار»، 
«زندگی در تجمل»، «مردی رنج دیده» و «سال های 
پایانــی»، عنوان های هر یــک از فصل های ده گانه 
این کتاب اســت. در پایان کتاب نیز سال شماری از 
زندگی جویس آمده و همچنین بخشــی با عنوان 
«زندگی جیمز جویس به روایت تصویر» که شامل 
عکس هایی اســت از ســال های مختلــف زندگی 

جویس.
آن چــه در ادامــه می خوانید قســمتی اســت 
مربوط بــه ملاقات جویس و اِزرا پاوند که از فصل 
هفتم این کتاب، با عنوان «پاریس و انتشــار آثار»، 
انتخاب شــده اســت: «در ژوئن ســال ۱۹۱۹ او با 
اِزرا پاوند ملاقات کرد. او به جویس پیشــنهاد کرد 
که به شــهری بــرود که با روحیــات و احوالات او 
تجانس بیشــتری داشته باشــد و از نظر اجتماعی 
و فرهنگی مانند تریســت محدود نباشد. با وجود 
مکاتبــات طولانــی آنها، ایــن اولیــن ملاقات بین 
ایــن دو مرد بود. پاوند از مشــکلات و نگرانی های 
جویــس با خبر بود و ترتیبی داد که آنها یکدیگر را 
در ســیرمیونه، جای دنجی در کنار دریاچه ی گاردا 
در شمالی ترین قســمت ایتالیا، ملاقات کنند. آن ها 
در آنجا می توانســتند دربــاره ی طرح های هنری 
آینده شــان باهم به مذاکره و گفتگو بنشینند. بعد 
از تأخیــری که علت آن حادثه ای بود که برای ترن 
روی داد و مانع از حرکت جویس از تریست گردید، 
ســرانجام جویس به آنجا رسید. پاوند به این مرد 
ایرلنــدی پیشــنهاد داد که او باید تریســت را ترک 
کند و به پاریس برود. در گذر از ســال های پس از 
جنگ، پایتخت فرانسه قلبِ جنبش مُدرنیسم بود 
و تبدیــل به منــزل و مأوای بســیاری از بزرگ ترین 
هنرمندان و نویســندگان شــده بود. پاوند در صدد 
فراهــم آوردن شــرایطی برای جویــس و معرفی 
آثارش به دیگر دوســتانش در شــهر پاریس بود. 
تصــور فقر و نیازمنــدی جویس باعث شــده بود 
که پاوند، به همراه خود یک دســت لباس دســت 
دوم و یک جفت کفش برای این نویســنده ی فقیر 
و ناتوان بیاورد. این شاعر آمریکایی به شدت تحت 
تأثیــر این مــرد ایرلندی واقع گردیــد. ازرا پاوند به 
جان کویین نوشت: جویس خوش آیند است و باید 
از پوســته ی ظاهری شخصیت وی بگذری. پس از 
اولین برخورد با این مرد بدخلق و چموش ایرلندی 
دریافتم، که هویت واقعی نویســنده ی موســیقی 
مجلســی گذشــته از نبوغ و اســتعدادش، بسیار 

لطیف و احساساتی است.»

پارسا شــهري: «تذکر یك نکته بجاســت. پوچ و پوچي در فلسفه آلبر کامو 
معناي منفي ندارد و به عکس معناي آن مثبت و ایجابي اســت». این تذکر 
مترجمِ «فلســفه کامو» اســت که همان ابتدا تکلیف مخاطب را با مفهومِ 
پوچي در آثار کامو معلوم مي کند. از مجموعه بزرگان اندیشــه نشــر نو، دو 
کتاب درباره نویســندگانِ مطرحي اســت که آثارشان رگه هایي فلسفي دارد 
و بر فلســفه تأثیر گذاشته یا فیلســوفاني را به تفکر واداشته است؛ «فلسفه 
کامو» نوشــته ریچارد کمبر و «فلســفه داستایفسکي» نوشــته سوزان لي 
اندرســن با ترجمه خشــایار دیهیمي. این مترجم در یادداشــت کوتاهي که 
بر فلســفه کامو نوشته اســت به منظور کامو از پوچي پرداخته و مي نویسد: 
«منظــور کامو از پوچ و پوچي این اســت که جهــان و زندگي معنا و هدفي 
بیرون از خودشــان ندارد و جســت وجوي چنین هدف و معنایي بیهوده، و 
معاني و اهداف این چنیني که براي جهان و زندگي عرضه مي شــوند، فریب 
یا خودفریبي است. بنابراین، انسان پوچ یا پوچ گرا کسي است که بي معنایي 
جهان و زندگي را مي پذیرد و با آن کنار مي آید». ریچارد کمبر کتابِ «فلسفه 
کامو» را نوشته است تا به قول خودش مروري فلسفي باشد بر آثار آلبر کامو. 
«این کتاب اگرچه ممکن اســت براي کاموپژوهان جالب باشد، اما در وهله 
نخست براي خوانندگاني نوشته شده است که مي خواهند اهمیت فلسفي 
آثار کامو را دریابند اما پشتوانه فلسفي زیادي ندارند یا تمامي آثار مهم کامو 
را نخوانده اند. بنابراین، چنین کتابي تألیف شــده اســت که شــوق خواندن، 
فکرکردن و آموختن را برانگیزد». محوریتِ این کتاب بیشتر قول ها و نظراتِ 
آلبر کامو است تا آراي منتقدان و شارحانِ او. ریچارد کمبر با پیر گروییس در 
این مورد هم نظر است که نوشتن درباره کامو در مقام فیلسوف  کاري راحت 
نیست. آثار کامو پر اســت از تلاش براي بیان مسائل و اندیشه هاي فلسفي، 
«اما این تلاش ها بعضا ناروشــن و غیرمنطقي است». خودِ کامو البته اغلب 
فیلسوف بودنش را انکار مي کرد و منتقدان نیز با این حرفِ او موافق اند. کمبر 
اما معتقد اســت این انکار به دلیل اختلاف در روش بوده است و نه اختلاف 
در موضوع و براي اثباتِ این مدعا به نامه ي کامو خطاب به فرانسین ارجاع 
مي دهد: «من اعتقادي به اندیشــه هایي که طي بحث یا اختلاف عقیده بیان 
مي شود، ندارم. من فیلسوف نیستم و براي من اندیشه ماجرایي دروني است 
کــه پخته مي شــود و یا آدم را آزار مي دهد یا از خــود بیخود مي کند». کامو 
بیشتر دوست داشــت تفکر فلسفي اش از دل تجربه زیســته بیرون برآید و 
به محكِ مشــاهده بخورد تا قوام یابد. در  کتــابِ کمبر در پنج فصل تدوین 

شده است. فصل نخســت فشرده اي اســت از زندگي و آثار کامو. در فصلِ 
دوم ریشــه هاي دیني اندیشه فلسفي کامو بررسي مي شود با محوریتِ تز او 
با عنوانِ «متافیزیك مسیحي و فلسفه نوافلاطوني». فصل هاي سه و چهار 
تحلیل و نقدي اســت درباره تریلوژيِ پوچي کامو؛ ســه اثر مهمِ «بیگانه» و 
«کالیگولا» و «اسطوره سیســوفوس». فصلِ آخر نیز روایتي است از کاموي 
اخلاق پرداز که کمبر براي بررســيِ این وجهِ کامو، به «چند نامه به دوســت 
آلماني»، «طاعون»، «انســان طاغي» و «سقوط» اســتناد مي کند. «فلسفه 
کامو» نوشته ریچارد کمبر با ترجمه خشایار دیهیمي در شمارگان ۷۷۰ نسخه 

در فرهنگ نشر نو با همکاري نشر آسیم منتشر شده است.
خدمت به حقیقت

«تا چند هفته پیش حتي اســم داستایفسکي به گوشم نخورده بود... در 
کتاب فروشــي تصادفي دستم را دراز کردم و کتاب روح زیرزمیني را برداشتم؛ 
اثري که به تازگي به فرانســه ترجمه شده بود... بلافاصله غریزه خویشاوندي 
در من بیدار شــد؛ شــادي من حدوحصري نداشــت.» فریدریــش نیچه در 
دسامبر ۱۸۸۶ ترجمه فرانسويِ «یادداشت هاي زیرزمیني» را که مي خواند از 
خویشاوندي اش با داستایفسکي مي نویسد. او سختْ با داستایفسکي احساس 
قرابــت مي کرد. بااینکه نیچه پس از خواندنِ این اثر داستایفســکي فقط دو 
سال دیگر سلامت عقل داشــت، اما تأثیر این نویسنده بر نیچه غیرقابل انکار 
است. برخي منتقدان همچون والتر کافمن از شارحانِ نیچه، «یادداشت هاي 
زیرزمینيِ» داستایفســکي را «بهتریــن پیش درآمد بر اگزیستانسیالیســم در 
همــه دوران ها» مي خواند. «فلســفه داستایفســکي» نوشــته ســوزان لي 

اندرســن پُر اســت از ایــن نقل قول هــا و روایت هایي که حکایت از نســبت 
داستایفســکي و آثارش با فلسفه دارد. در پیشگفتارِ کتاب سه دلیل بیان شده 
اســت براي این ادعا که فیلســوفان باید رمان هاي داستایفسکي را بخوانند. 
«نخســت اینکه او دل مشــغول مسائل فلســفي بود، یعني پاســخ دادن به 
سؤال های فلسفي و حل مسائل فلسفي و براي همین هم مي توان او را در رده 
فیلسوفان جاي داد. داستایفسکي مي خواست براي دو سؤال بنیادین فلسفي 
پاسخي فراهم آورد: ۱) مخمصه انساني چیست؟ و ۲) پس از پاسخ دادن به 
سؤال ۱، ما با این مخمصه چگونه باید زندگي کنیم؟ سؤال اول داستایفسکي 
را درگیر ژرف اندیشي متافیزیکي مي کند در باب اختیار، ماهیت ذات فردي... و 
سؤال دوم او را به حوزه اخلاق و زبراخلاق مي کشاند. مسئله اصلي اخلاقي 
که بیش از همه او را دل مشــغول مي کرد، این بود: مهم ترین صفت انســان 
آزادبودن اســت اما این آزادي با امکان هاي ویرانگري توأم اســت، پس باید 
نیروي محدودکننده اي یافت که بتواند با این آزادي سازگار باشد». سوزان لي 
اندرســن، مؤلفِ «فلسفه داستایفسکي» مي نویســد قصد ندارد تحلیل ادبي 
از داستایفســکي به دســت دهد و به همین دلیل در بحث از رمان سال هاي 
نخســت داستایفسکي، به مباحثي نظیر ســبك و پیرنگ و ساختار «همزاد» 
نمي پردازد و نیز به وقایع تاریخي و واکنشِ داستایفسکي نسبت به آنها کاري 
ندارد. موضوعِ مدنظر او موضع فلســفيِ داستایفسکي است که از رمان هاي 
نخســت او رگه هایي از آن پیداست و در طي سالیان خلق ادبي اش پرورانده 
و تکمیل شــده و به زعمِ لي اندرسن در «برادران کارامازوف» به تمامي آشکار 
شده است. فصل نخستِ کتاب با نقل قولي خواندني از بلینسکي آغاز مي شود 
که بعد از خواندن رمان «بیچارگان» خطاب به داستایفسکي نوشته است: «تو 
به جان مطلب رســیده اي؛ با یك تاش قلم اصل مطلب را نشان داده اي... ما 
جان مي کنیم کــه با کلمات توضیحش دهیم، اما تو، تو که هنرمندي، با یك 
نشانه، در یك تصویر، جان کلام را گفته اي، چنان که با دست مي توان لمسش 
کرد، چنان که حتي خواننده فارغ از استدلال هم درجا همه چیز را دریابد! این 
راز هنر اســت! این حقیقت هنر است! این خدمت به حقیقت است!». کتابِ 
«فلســفه داستایفسکي» هفت بخش دارد: بعد از پیشــگفتار، فلسفه و آثار 
داستاني مي آید و بعد، زندگيِ داستایفسکي، همزاد و یادداشت هاي زیرزمیني، 
جنایت و مکافات، ابله و اهریمنان، برادران کارامازوف و دســت آخر ارزیابي 
نهایي. «فلسفه داستایفسکي» اثر سوزان لي اندرسن، در ۷۷۰ نسخه و ازسوي 

فرهنگ نشر نو با همکاري نشر آسیم منتشر شده است. 

هنگامی که از ایبسن پرسیده می شود چرا اسم نورا را 
که اسمی ناآشنا برای مردم نروژ است، برای شخصیت اول 
«خانه عروسک» انتخاب کرده، می گوید نام مادربزرگش 
را که ایتالیایی بود، بر روی آن شخصیت گذاشته است و 
در مقابل این پرسش که چرا این موضوع اثری از خود در 
نمایش باقی نگذاشته، با تعجب می گوید: ولی حقیقت 
به جای خود باقی اســت. به نظر ایبســن اگرچه کنش 
«خانه عروســک» در نروژ اتفاق می افتد؛ اما موضوع آن 
می تواند در ایتالیا و اساسا در همه جای جهان رخ دهد؛ 
زیرا حقایق به جای خود باقی اند. جهانی که ایبســن آن 
را در نمایش نامه های خود به نگارش درمی آورد اگرچه 
جهانی کوچک اســت اما جهان کوچک، جهان بزرگ را 
به تمامی در درون خــود به نمایش درمی آورد. جهانی 
که ایبســن به نمایش درمی آورد جهان بورژواهاست، او 
نویسنده درخشان بورژوازی است، ایبسن پدیده بورژوا را 
محور آثار خود قرار می دهد. در شــرایطی که به  واسطه 
ظهور نیروهای اجتماعی نو و ایضا اتحادیه های کارگری، 
احــزاب سوسیالیســتی و همین طــور ایده هــای غالب 
آنارشیستی اروپا و جهان چهره ای دیگر به خود می گیرد و 
شخصیت های تازه ای به منصه ظهور می رسند ایبسن جز 
به شخصیت بورژوا به چیز دیگری نمی پردازد. در ایبسن 
«هیچ کارگری وجود ندارد»۱ و ادبیات او بیان هیچ تنشی 
میان کار و سرمایه نیســت که بالعکس آنچه ایبسن به 
آن توجه نشان می دهد، تناقضات درونی بورژوازی است. 
او بــه چهره بورژواها می نگرد، تنوع آنــان را درمی یابد، 
هویت اجتماعی شــان را محرز می کند، صاحبان صنایع، 
بازرگانــان، بانکداران، حقوق دانان، کارمندان، کشیشــان 
و هنرمنــدان و... نمونه هایــی از تنــوع بورژوازی اند که 
ایبسن آنان را زیر ذره بین دقیق خود می برد. وقتی ایبسن 
از بــورژوازی ســخن می گوید، از منطقه ای خاکســتری 
می گوید که محل تردد بورژوازي و میدان مانور بورژواها 
با جهان پیرامون خود اســت. منطقه خاکستری اسمی 
بامسماســت، فی الواقع منطقه ای غیرمتعارف، سایه دار 
و ناپایدار اســت، بیش از آن ناپایدار اســت که بتوان آن 
را به وضوح دید و شــفافیت آن را دریافت. «مه یا ابهام 
برخاســته از مبادلات مالی، داده های غیرشفاف، شبکه 
معاملاتی غیرشفاف، بانکداری در سایه که ابهام و فضای 
خاکســتری را تکــرار می کنند».۲ به نظــر فرانکو مورتی 

شناسایی منطقه خاکستری «روشن بینی بزرگ ایبسن در 
مورد زندگی بورژوایی است».۳

چیزی که ایبســن را به منطقه خاکستری می کشاند 
وجود چیزی مشکوک و مبهم است که در سایه به چشم 
نمی آید امــا ابهام بورژوازی از قضا بــرگ برنده و نقطه 
قوت آن اســت. ورله در «مرغابی وحشــی» نمونه ای از 
فعالیت و تلاش های «فرد بورژوا» در جهان خاکســتری 
اســت. در گذشته ورله چیزی مشکوک و یا دقیق تر گفته 
شود چیزی خاکستری وجود دارد، سال ها پیش دوست و 
شــریک تجاری او سروان ایکدل به جرم قطع غیرقانونی 
درختان پارک ملی که تحت مالکیت دولت قرار داشته از 
موقعیت مالی و مقام سروانی خلع می شود اما ورله پای 
خود را از آن معرکه بیرون می کشد و از مهلکه می گریزد. 
پــس از آن کار و درآمــدش رونق می گیــرد و به همان 
اندازه که ورله کامیاب می شــود ایکدل نابود می شــود. 

به یــک تعبیر «ابهام خاکســتری» نقطه 
عطف زندگی ورله می شود، از آن پس این 
کامیابی های پیاپی اســت که به سراغش 
می آیــد، ورله دیگــر موقعیت خــود را 
تثبیت شده می یابد. او سرپرستی مایملک 
خویش و از جمله معادن را به دست پسر 
خویش می سپرد و درصدد برمی آید تا به 
موقعیت خانوادگی خود نیز سروســامان 
دهد و با بیوه زیبارویی به نام ســوربی که 
کدبانــوی خانه خود اســت ازدواج کند. 
تمامی ایــن کامیابی ها بــه خاطر همان 
قضیه مشکوکی است که در سایه و یا در 
همان منطقه خاکســتری رخ داده است. 
از آن قضیه مشکوک می توانیم به عنوان 

رخدادی آغازین در زندگی فرد بورژوا یاد کنیم، رخدادی 
که همچون هر رخداد دیگر تکرارنشــدنی است. در این 
میانه تنها کســی که به  واســطه تأملات اخلاقی معذب 
اســت گرگیرش فرزند ورله اســت که درصدد برمی آید 
پرتویی بر منطقه کدر و خاکســتری بتاباند. او که خروج 
ناگهانی ایکدل از صحنه و نابودشدنش را مبهم می یابد 
در صدد رفع ابهام از بورژوازی برمی آید. گفت وگوی پسر 

با پدر خویش در این نمایش قابل تأمل است.
«گرگیرش: بالاخره دوتایی تون توی اون معامله بزرگ 

الوار شریک  بودین
ورله:... من از کارایی که سروان ایکدل اون بالا می کرد 

خبر نداشتم.
گرگیرش: ظاهرا سروان ایکدل بوده که نمي دونسته 

اونجا داشته چي کار مي کرده.

ورله: شاید این طور باشــه، ولي واقعیت اینه که اون 
محکوم شد و من تبرئه.

گرگیــرش: او... آره... مي دونم کــه اونا هیچ مدرکي 
علیه تو پیدا نکردن.

ورله: تبرئه یعني تبرئه. چرا داري این ماجراي قدیمي 
و دردناك رو از نو زنده مي کني؟»۴.

«تبرئــه یعني تبرئه» و یــا به عبارتــي «تبرئه، تبرئه 
است»۵؛ این پاسخ نهایي ورله به پسرش است. در اینجا 
ورله به قانون اســتناد مي کند که به واســطه آن خود را 
مبري از هر کیفري مي داند. او از پســرش مي خواهد که 
به هرگونه تلاش براي رفــع ابهام که به نقطه آغازین و 

مشکوك اولیه برمي گردد پایان دهد.
در این شرایط است که گرگیرش درمي یابد که قانون 
مي تواند بیانگر عدالت نباشــد و در نقطه مقابل اخلاقي 
قرار گیرد کــه او خود را پایبند بــه آن مي داند. در اینجا 
قانون به مانع اصلي براي اجراي عدالت 
بدل مي شــود و صرفا مفهومي صوري و 
فرمال پیدا مي کند که فاقد شفافیت است. 
بــه عبارتي دقیق تر قانون خود به منطقه 

خاکستري بدل مي شود.
شاید هیچ نویسنده اي همچون ایبسن 
چنیــن ریشــه اي (رادیکال) فرمالیســم 
نهفته در جهان بورژوازي را آشکار نکرده 
باشد. ایده هاي ایبســني به ویژه اکنون نیز 
قابل تأمل اســت. «او پیش شرط کامیابي 
بورژوایي را آمیزه اي از غیراخلاقي بودن و 
قانوني بودن مي داند».۶ ایبسن میان قانون 
و اخلاق فرقي اساســي قائل مي شود. از 
نظرش نه تنها میان این دو مقوله تفاوت 
وجــود دارد که در مواردي ایــن دو در نقطه مقابل هم 
قرار مي گیرنــد. به نظرش قانون بــه مثابه امري فرمال 
نمي تواند بیانگر تمامیت زندگي باشد و فرمالیسم نهفته 
در  آن گاه در مقابل اخلاقي قرار مي گیرد که به مثابه امر 
کانتي از درون سر برمي آورد. مورتي براي روشن ترکردن 
ایده هاي ایبســن مثالي دیگر مي آورد، او این بار ایبسن را 
در رمان «میدل مارچ» اثر الیوت جست وجو مي کند. در 
این رمان باز با ابهامي خاکستري مواجه مي شویم. این 
ابهــام، در همان آغاز رخ مي دهد. بولســتروِ بانکدار در 
«میدل مارچ»، همان کاري را انجام مي دهد که ورله در 
حق رفیق و شریك تجاري اش انجام مي دهد. او ارث و 
میراث مادر و بچه اي را از چنگشان درمي آورد، در اینجا 
یك بانکدار مســیحي واقعي را در منطقه خاکســتري 
مي بینیم، این نقطه عزیمت ابهام بورژوازي اســت. در 

ایــن ابهام بــاز کاري غیراخلاقي صورت گرفته اســت؛ 
بانکدار ســعي مي کند آن را همچون ورله به یاد نیاورد 
و کماکان در هاله اي از ابهام پنهان مي کند. اما درعوض 
مي کوشــد در ژست و فرم مســیحي و نیکوکارانه خود 
مانور دهد. «چه کسي بهتر از آنچه او در نظر داشت از 
پول و جایگاه استفاده مي کرد؟ چه کسي مي توانست در 
تنفر از خویشتن و ستایش مشیت خداوندي از او پیشي 

بگیرد؟»۷
ابهام نهفته در ذات قانون حتي با رعایت نکات ایمني 
از قبیل اتخاذ ژستي مقبول منتهي به رفع ابهام از قانون 
نمي شــود. در این موارد قانون، زندگي را به فرمالیسمي 
مکانیکي فرومي کاهد و درهرحال جنبه هاي واقعي و گاه 
بالنده آن را مي خشــکاند. «خانه عروسك» مشهورترین 
نمایشنامه ایبســن باز همین مضمون را پي مي گیرد. در 
این نمایش قانون نقطه مقابل اخلاق قرار مي گیرد، نورا 
در کنشــي اخلاقي تلاش مي کند امضاي پدرش را روي 
برگه بهادار جعــل کرده و آنگاه پولــي فراهم آورد و با 
آن پول، شــوهر بیمارش را براي درمــان به خارج ببرد. 
کار نورا اگرچه غیرقانوني اســت اما بــه لحاظ اخلاقي 
شــأني بالاتر پیدا مي کند. «فني بــودن جرم وي و انگیزه 
ســخاوتمندانه اش مي تواند در تئاتر از او چهره اي تقریبا 
معصوم به وجــود آورد»۸. اخلاقي بودن کنش نورا که 
با ریسکي تمام عیار همراه اســت در مقابل قانونمداري 
خشك و رسمي توروالد قرار مي گیرد و در نهایت، کار به 
جدیتي حزن آور کشانده مي شود. «در پرده آخر هنگامي 
کــه توروالد مي گوید: آدم هیچوقت آبروي خودش را به 
عشق نمي فروشد، نورا به درستي و با ایماني تزلزل ناپذیر 
پاسخ مي دهد: چطور میلیون ها زن این کار را کرده اند؟»۹
عشــق نورا باعث مي شــود که او از خــود و آبروي 
خــودش بگذرد امــا جهــان در هیئت شــوهرش او را 
 وامي دارد واقع بین شــود و آبروي خودش را به عشــق 
نفروشــد. «جدي بــودن» و «واقع بینــي» واژگان مهــم 
بورژوایي اند: «جدي همان واژه  مهم بورژوایي، به معناي 
بــي روح و نیز به معنــاي حساب شــده، متمرکز، دقیق 
است».۱۰ توروالد به عنوان فرد بورژوا به نورا سبك معین 
و دقیقــي از زندگي ارائه مي دهــد درحالي که نورا روح 

زندگي را طلب مي کند.
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